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  به نام خدا
  

  كريستوفر الكساندر –زبان الگو 
چنين شكست آن، بسياري از انديشمندان در حوزه ي معماري تمركز خود را از خلق موج نارضايتي ها از معماري مدرن و هم  1960در دهه ي 

در كاليفرنيا  "ساختارهاي محيطي"معماري خوب و مطلوب به معماري درست معطوف كردند. يكي ازين افراد كريستوفر الكساندر بود كه در موسسه ي 
  به تحقيق و پژوهش در جهت رسيدن به معماري درست پرداخت.

 و افراطياند بسيار ، هستند 1960 سال فلسفة بازتاب الگوها اين اينكه جمله از هستند درست حدي تا الكساندر الگوي زبان بر وارد انتقادهاي از سياريب"
 چشمپوشي ميشوند، دانسته مهم بيستم قرن معماري در كه چيزهايي همة از اينكه يا و نميكنند برقرار ارتباط راحتي به معاصر برنامهريزي و طراحي با

  )1386(سالينگاروس،  ".ناچيزاند ، ميدارند عرضه الگوها كه مهمي پيام با مقايسه در اشكالات اين حال اين با ولي ميكنند،
  

  ي اين نگاه: زمينه
  هدف نهايي طراحي رسيدن به فرم است. ... " -
كه قرار است در آن ساخته شود و در عين حال براي آن با زمينه اي  "سازگار بودن"فرم را در  "درست بودن"اين  ]الكساندر[ -

 آن طراحي شده است مي داند.

  
 به عبارتي كار طراحي تلاش براي رسيدن به سازگاري ميان فرم و زمينه ي آن است. -

  

آن  درست بودن فرم وابسته به درست بودن روش و فرايند رسيدن به آن است. طراح ابتدا بايد مساله ي طراحي را تا ريشه هاي -
دنبال كرده و سپس نوعي الگو را در آن ريشه ها بيابد. از اين رو  تا زماني كه طراح ذهن مرتب و تصور روشني از مساله و جنبه 

 )1390(الكساندر  "هاي مختلف آن نداشته باشد، نميتواند فرم سازگار و مطلوب را خلق كند.
  

  يك ساختار درختي:
درون اين ساختار هيچ بخشي از يك واحد با واحد هاي ديگر  اشيم، بدين معناست كههر گاه با يك ساختار درختي مواجه ب"

  "مربوط نيست مگر به واسطه ي خود آن واحد به منزله ي يك كل.

   )1390الكساندر،(
 

  
  )1390يك ساختار درختي، (الكساندر 



  
  
  

  
  )1390يك ساختار نيمه شبكه (الكساندر 

 
  

  الگو چيست؟
"Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then 
describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a 
million times over, without ever doing it the same way twice." 
(Alexander 1979) 

م اين هر الگو يي مساله اي را توصيف مي كند كه بارها و بارها در اطرافمان تكرار مي شود، الگو كنه مشكل را توصيف مي كند طوري كه مي تواني
  نتيجه را بار ها و بارها بدون اين كه همان راه را تكرار كنيم به كار ببنديم.

	 	
 در كه راهحلي هر برنامهنويسي در. است پيدا كرده اساسي كاربردي و يافته بسط كامپيوتري ريزيبرنامه در غيرمنتظرهاي صورت به الگو زبان قالب"

	)1386سالينگاروس، "	(.شود گرفته كار به دوباره واحد يك عنوان و به باشد “الگو”  يك تواند مي ، شود ظاهر دوباره ديگري برنامه 	
	 	

  الگو در برنامه نويسي:
"...the thing and the instructions for making the thing." (Coplein,1998) 

  چيزي، و دستور العملي براي ساختن آن چيز.
	 	
  
  
  
  
  
  
  
  



  مثال:
 مي بيان خلاصه صورت به خاصي مورد موضوع در را فلسفهاي كه ميشود جملهاي شامل ، گرفت درپيش الكساندر كه صورتي به الگوها ثبت نحوه"

  . “كنند مي وارد زيادي خسارت مردم زمينهاي به بزرگ پاركينگهاي” ) :كوچك روباز پاركينگهاي الگوي مورد در مثال براي( كند
 آن همزمان وقوع ، علمي تحليلهاي  آماري، شامل دادههاي توضيحات اين. دهند مي ادامه آن دربارة توضيحاتي ارائة با را الگو يك مورد در شرح آنها
  )1388(الكساندر،  ".ميشود … و فرهنگي ساختاري يا فلسفي، دلايل متفاوت، كاملا فرهنگهاي در الگو

  
  :ميشود مطالب اين شامل آمده بالا الگوي دنبالة در كه بحثي مثال براي

 ماشينهاي حضور با مورد نظر جامعهّ بافت ، فرابگيرند جامعه يك در را زمين سطح % 10 تا % 9 از بيش شده پارك ماشينهاي به سطوح مربوط اگر …”
 باشد برابر حالت دو هر در كلي سطح اگر حتي بهتراند، بسيار زمينهاي بزرگ از روباز پاركينگهاي براي كوچكي زمينهاي … شد خواهد تهديد بيشتر
  )1388(الكساندر،  . “ندارند ديگري چيز ضرر از غير مردم براي ولي اتومبيلها مناسباند براي بزرگ زمينهاي اگرچه …

  
  :مثال براي پايان مييابد، واقعي طرح دريك آن گنجاندن به كمك براي عملي توصيه نوع چند با الگو يك ثبت درخاتمه،

 توسط بايد ميشود صرف پاركينگ براي كه زميني هر جاي ندهند، خود در را اتومبيل 7 تا 5 از بيش كه گونهاي به كنيد كوچك را روباز پاركينگهاي” 
   .“… باشند رؤيت قابل غير لا�ً  كام بيرون از اتومبيلها كه شود احاطه گونهاي به و درختان شيبدار زمينهاي نرده، حصار، باغ، ديوارهاي

  )1388(الكساندر، 
  

  تركيب الگوها:
  .دهد عموميت الگو آن به ويا شود شامل دارد قرار خردتري مقياس در كه را ديگري الگوي ميتواند الگو يك"
  .باشد ديگري به محتاج شدن كامل براي الگو يك كه گونهاي به باشند يكديگر مكمل ميتوانند الگو دو 
  .دارند اشتراك و همزيستي هم با سطح يك در كه نمايند حل را مختلفي مسائل ميتوانند الگو دو 
  .باشند هم درست شيوه دو هر كه نحوي به كنند، حل مختلفي شيوههاي به را مسأله يك ميتوانند الگو دو 
  )1386(سالينگاروس،  ".داشت خواهند ارتباط باهم بالاتر سطوح در دارند مشابه ساختاري كه الگويي دو 

  
  
  

  فرايند طراحي:
الكساندر روي نحوه ي استفاده و تركيب الگو ها تمركز ميكند. هرچند اين نگاه الكساندر بعدها در به  "راه بي زمان ساختن"كتاب  16در فصل 

  مورد توجه قرار گرفت و معماران بدون ملاحظه ي فرايند و منطق حاكم و ارتباط بين الگو ها آن ها را به كار بستند.كارگيري الگو ها كمتر 
  
	خردهفرهنگي قلمرو.  13 	
	محله مرز.  15 	
	صنعتي نوار  42 	
	اصلي مدخلهاي  53 	

	مرتبط بناهاي  108 	
	سرپوشيده مسيرهاي  119 	
	معبر شكل  121 	
	بنا نماهاي  122 	
	فعاليت بقچههاي  124 	
	بنا لبة  160 	
	خيابان به رو روزن  165 	
  نپيرامو دالال  166
	 	



  )1386نحوه ي تركيب الگوها و رسيدن به يك كل، (سالينگاروس، 

	 	
	)1386نحوه ي ارتباط الگوهاي مرتبط در سطوح، (سالينگاروس،  	

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
  



 گزينش دارويني در فرايند طراحي

  
  پيش زمينه هاي تاريخي: 

  گذر از معماري خوب به معماري درست! 
موج نارضايتي ها از معماري مدرن و هم چنين شكست آن، بسياري از انديشمندان در حوزه ي معماري تمركز خود را از خلق  1960در دهه ي 

در كاليفرنيا  "ساختارهاي محيطي"معماري خوب و مطلوب به معماري درست معطوف كردند. يكي ازين افراد كريستوفر الكساندر بود كه در موسسه ي 
  به تحقيق و پژوهش در جهت رسيدن به معماري درست پرداخت. 

  
  تعاريف:

  
  )pattern: (الگوتعريف 

"Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our 
environment, and then describes the core of the solution to that problem, 
in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way 
twice." 
(Alexander 1979) 

توانيم اين هر الگو يي مساله اي را توصيف مي كند كه بارها و بارها در اطرافمان تكرار مي شود، الگو كنه مشكل را توصيف مي كند طوري كه مي 
  نتيجه را بار ها و بارها بدون اين كه همان راه را تكرار كنيم به كار ببنديم.

  
  )meme: (يادمانهتعريف 

The word 'meme' denotes any idea that endures and propagates""  
(Salingarus 2002) 

  
  يافته و دوام ميابد، مشخص مي كند. واژه  ي يادمانه هر ايده، تصوير، آهنگ يا طنين تبليغاتي را كه گسترش 

  
  ويژگي ها:

	در صورتي احتمال انتقال يك تصوير ذهني به ديگران افزايش ميابد كه به راحتي بتوان آن را بياد آورد." 	
  

يك يادمانه در قالب تصوير ذهني، يك تصوير پرجزئيات نيست، بلكه معمولا يك آرم تبليغاتي ساده شده است. ... در همه ي اين موارد، 
	)1387سالينگاروس، (	"ايجاز يادمانه، آن چيزي است كه به گسترش يادمانه كمك مي كند.  	

  
  "عامل گسترش و موفقيت يك يادمانه ي معماري هستند. 7سادگي، تازگي، سودمندي، رسميت، نفوذ، تبليغ، و مطابقت "

 (heylighen , 1997)   
  
  

  :دارويني يگزينشفرايند طراحي به مثابه ي 
  
فضايي حاصل از تمام راه حل هاي ممكن است و يادمانه هاي گوناگون، منابع گوناگوني  -ذهن معمار به شدت  تحت تاثير فضاي مساله"

هاي ممكن مي توانند از خاطره ي خود فرد، از قالب هاي بصري محيط، از تاثيرات ديگر معماران ئ غيره ناشي  را پديد مي آورند. راه حلي
  شود.

نيروهاي رقيب از قبيل محدوديت هاي مهندسي، ميل به بروز خلاقيت و نياز يگانه ي طراح براي جلوه گري، طرح را به سوي منزل نهايي 
	اش هدايت مي كند. 	



هايي كه در ذهن معمار به رقابت مشغول اند، يك فرايند گزينش دارويني رخ مي دهد. در ميان جامعه ي مصرف كنندگان در ميان ايده "
  )1387سالينگاروس، (	 "نيز يك فرايند گزينش ثانويه رخ مي دهد كه آن هم دارويني است.

  گزينش دارويني ثانويه:
ه برخي ديگر باقي مي مانند و معروف مي شوند. شايد تعجب آور باشد اما موفقيت برخي از سبك هاي معماري دوام نمي آورند، در حالي ك"

  آن ها به تناسبشان با محيط زيستي انسان تناسب چنداني ندارد.
  

  گسترش يك سبك طراحي در جامعه بيشتر به خاطر فراگير شدن تصاوير ذهني از طريق رسانه هاست تا دلايل عملي.
  

يادمانه ها و [گزينشي (چه در ذهن طراح و چه درجامعه)، معيارها آميزه اي از نيازهاي انساني و فرم هاي نامربوط هستنددر هر دوي اين فرايندهاي 
  )1387(سالينگاروس،  " ]الگوهاي رايج مثل نماي پرطمطراق، پنجره هاي حجم دروغين و ...

  
  

  جمع بندي:
گرفته در طراحي پژوهي را در دو دسته ي كلي تقسيم كرد، توصيفي و اثباتي  به طور كلي و بسيار ابتدايي شايد بتوان تلاش هاي صورت

كه هر كدام از نحوه ي نگرش ما به معماري ناشي مي شوند، كه آن نيز به هدف ما از معماري و همين طور طراحي پژوهي ما منجر خواهد 
  شد.

  
  ايجابي، اثباتي  توصيفي  

  اري درست چگونه بايد ايجاد شود؟معم  معماري خوب چگونه ايجاد مي شود؟  هدف
  برايان لاوسن  نمونه ها

  گزينش دارويني
  الكساندر، زبان الگو

  

  
  گشود. هرچند در نهايت بايد گفت هر يك از اين تئوري ها، به تبع نوع و زاويه ي نگاهشان به اين مقوله گوشه هايي از حقيقت را براي ما خواهند
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